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خ دهــد، ارزیابی‌ها  خ داد در تهران ر رضاکرمی‌محمدی، عضــو هیأت علمی دانشــگاه خواجــه نصیرالدین طوســی تصریح کرد: اگــر امروز زلزلــه‌ای مانند آنچــه در بــم ر
نشان می‌دهد درنهایت ۲۰درصد آمادگی در برابر زلزله وجود دارد و این می‌تواند مشکلات زیادی را برای شــهر تهران و حتی کشور ایجاد کند. از این رو خیلی جای کار 
داریم و اقدامات زیادی باید انجام شود. وی از بی‌توجهی مســؤولان به موضوع مدیریت بحران نیز انتقاد کرد و افزود:‌ یکی از چالش‌های عمده مدیریت بحران طی 

، ‌توجه نداشتن مسؤولان به موضوع مدیریت بحران است. مجلس هم باید این موضوع را پیگیری کند. سال‌های اخیر

تهران فقط ۲۰درصد در مقابل زلزله‌ای مانند زلزله بم آمادگی دارد

نگاهی به آوارهایی که قلب مردم را در جاهای مختلف دنیا در خود دفن کرده‌اند

 آوارهای جهانی
« پیشتر و بیشــتر از هر چیزی، حروف زلزله را  برای ما که در طبس و رودبار و قائنات و بم و ســرپل‌ذهاب، خون دل‌ها خورده‌ایم، شــنیدن واژه »آوار

زینب رجایی

نویسنده‌ای که فکر 
می‌کند آوار فقط سنگ 

و آهن نیست

تشفشــان که رســالت لبریز  توی ذهن کنار هم می‌نشــاند. ولی خب حقیقت آن اســت که توی دنیای ما، آوار هم برای خودش رســالتی دارد؛ مثل آ
تش که رسالت شعله کشیدن دارد، مثل دریا که رســالت موج موج به ساحل کوبیدن دارد؛  شدن دارد، مثل درخت که رسالت سبز شدن، مثل آ
آوار هم رســالتی دارد و دنبال بهانه‌ای می‌گردد تا هرجا که بشــود و بتواند، ســایه بر ســر مردم بیندازد و زلزله تنها یکی از تلخ‌ترین بهانه‌های تلخ آوار 
برای ایفای رسالتش اســت. آوار که می‌گوییم، انگار مقصود حرف این است که ســقف جایی روی سرمان خراب شــود، بریزد به هم و درب و داغان 

کند، جوری که وقتی نگاهش می‌کنی، هیچ‌ چیز شبیه قبل نباشد و دوباره ساختن‌اش بیشتر شبیه یک رویا به نظر برسد.
البته! بگذریم که ســقفی که آوار می‌شــود همیشــه آجر و چوب و آهن نیســت. بگذریم که آنچه خراب می‌شــود روی ســرمان گاهی ســقف عشــق 
است، ســقف رفاقت اســت، ســقف شــور و جوانی اســت. نگویم برایتان از این‌که چقدر ســقف آرزو روی ســرمان آوار شــده و چه تلفاتی داده و چه 
خرابی‌هایی به بار آورده است. حتی بیایید از این هم بگذریم که چه کسانی خواسته یا ناخواسته ما را زیر سقف‌های نامرئی زندگی تنها گذاشتند، 
مثل زلزله لرزاندند، مثل گردبــاد چرخاندند و مثل انفجار ترکاندنــد. ما هم از زیر آوار و لابه‌لای خرده‌احساســاتی که روی ســر و صورت‌مان ریخته و 
جلوی چشــم‌مان را گرفته بود، درحالی‌که صدای نفس‌های ترســیده و بغض‌آلودمان را می‌شــنیدیم، رفتن‌شــان را تماشــا کردیم. باید بگذریم از این‌که چند بار خودمان، 

خودمان را از زیر آوار بیرون کشیدیم و چند نفرمان همین حالا هم که روبه‌روی هم می‌نشینیم و می‌نویسیم و می‌آییم و می‌رویم هنوز زیر آوار هستیم؛ بگذریم... .
حرف این اســت که آوار فقط ســهم دل من و دور از جان زندگی شــما نیســت؛ آوار دور می‌زنــد و هرجا بتوانــد زندگی را بر‌هــم می‌زند، پــس بیایید برایتان از ســهمگین‌ترین 

خرابی‌های همین چند سال اخیر بگویم، آوارهایی که مسلمان نشنود کافر نبیند.

شــاید بــه خیــال مــن و شــما و بر‌اســاس همــان مثــل قدیمــی، »هرچــه 
ســنگ اســت برای پای لنگ باشــد« ولــی اینطورهــا هم نیســت. همین 
اول کاری برایتــان از »توفــان مایــکل« می‌گویــم کــه خرابــی بی‌ســابقه‌ای 
در شــمال‌غربی فلوریدای آمریکا به بــار آورد که به گفته ســاکنان محلی 
، فلوریدا به یک شــهر جنگ‌زده شــبیه  و شــاهدان عینــی، فــردای آن روز

بوده که روزها زیر حمله آتش دشمن قرار گرفته است. 
چهارشــنبه دهــم اکتبــر ســال 2018 میــادی بــه شــمال غــرب فلوریــدا 
سهمگین‌ترین توفان ممکن پا به این منطقه گذاشت که باعث سیل 
در شــهرهای ســاحلی شــد و خانه‌های زیــادی را زیــر آب برد. »مایــکل« از 
ســطح دریا آغاز شــد و تا زمانی که به خشکی برسد بیشــترین قدرتی که 
یک توفــان دریایــی می‌تواند داشــته باشــد را بــه دســت آورد و قدرتش 
به درجــه پنج رســیده بود؛ تــا حدی کــه درختــان تنومنــد را از خــاک مثل 
شــمع از کیــک تولــد بیــرون می‌کشــید و خانه‌هــا را از زمیــن جــدا می‌کرد 
و مثــل پفک‌نمکــی بــا خــودش ایــن طــرف و آن طــرف می‌بــرد. مایــکل 
ســازه‌های فلزی پارکینگ طبقاتی کشــتی‌های تفریحی فلوریدا را با همه 
کشــتی‌هایش، توی مشــت مچاله کــرد و حتی توانســت قطــار باربری با 

هزاران تن وزن را واژگون کند.
این توفان دســت آخــر بیــش از 40 قربانی گرفــت، صدها نفــر را مصدوم 

کرد و میلیون‌ها دلار خسارت بر‌جا گذاشت. 
امــا مایــکل بــا همــه ســر و صــدا و بریــز و بپاشــی کــه کــرد بــاز هــم در 
صــدر خوف‌تریــن توفــان ایــن چنــد ســال قــرار نگرفــت. »هاگی‌بیــس« 
شــدیدترین توفان ژاپن در 60 ســال گذشــته بود که ۱۲ اکتبر 2019 زندگی 
مردم توکیــو را مختل کــرد؛ گردبادهــا و باران‌های سیل‌آســا همــه‌ چیز را 

تعطیل کرد و ماشــین‌های بی‌سرنشــین، درخت‌ها و ســقف خانه‌ها در 
خیابان‌های شهر به در و دیوار کوبیده می‌شدند.

یادتان هســت گفتم آوار دنبال بهانه می‌گردد تا خــراب کند؟ نمونه‌اش 
همین توفــان هاگی‌بیس که خودش کــم بود؛ هیچ! هم‌زمــان یک زلزله 

5/7 ریشتری هم توکیو را لرزاند و مصداق همان مثل قوز بالا قوز شد.
با گذشت دو ســه ســال، هنوز فیلم‌ها و تصاویر این توفان‌ها در فضای 
مجــازی پربازدیــد اســت؛ آدم‌هایــی کــه خودشــان را بــه تنــه درخــت گــره 
زده‌اند؛ سقف‌هایی که از جا کنده می‌شوند؛ ماشین‌هايی که توفان آنها 
را به جای زمیــن روی درخت پارک کرده اســت و خیابان‌هایــی که به جای 

آدم، خانه از عرض آنها عبور می‌کند. توفان بهانه خوبی برای آوار است.

همیشــه کــه خشــم طبیعــت و ســیل و زلزلــه و توفــان نیســت. یادتان 
هســت؟ گفتم که گاهی خواســته یا ناخواســته خودمان آوار می‌شــویم 

سر خودمان و دیگران.
گوســت ۲۰۲۰ یک فیلم کوتاه در فضای مجازی دســت به دست  عصر ۴ آ
شــد. عروس و داماد لبنانی در یکی از مناطق نزدیک بــه بندر بیروت، در 
حال فیلمبرداری از مراســم خود بودنــد که موج انفجــاری عجیب، همه 
ج  شیشــه‌های خانه‌هــای اطــراف را پودر می‌کنــد، دوربیــن از کنتــرل خار

می‌شود و همه بر زمین می‌افتند. 
۲۷۵۰ تن آمونیوم نیترات کــه در گمرک بندر بیــروت، حادثه‌ای عجیب و 
غریب را رقم زد. انفجاری که گفته می‌شــود یکی از قوی‌ترین انفجارهای 
غیرهســته‌ای تاریخ بــوده اســت و اگــر بخواهیــم معادل‌ســازی کنیم تا 
تصور دقیق‌تری داشــته باشــیم باید بگوییــم حــدود »۱۰۰۰ تن تی‌ان‌تی« 

در بندر بیروت منفجر شد. 
 کشورهای  انفجار به اندازه یک زلزله ۳/۳ ریشــتری قدرت داشت که در
، ســاختمان‌های اطــراف را تا شــعاع  مجاور احســاس شــد؛ موج انفجــار
، این بار ۲۲۰ نفر را کشــت، حــدود ۷۰۰۰ نفر  قابل‌توجهــی تخریب کــرد. آوار
را زخمــی کــرد، بیــش از ۱۱۰ نفــر مفقــود شــدند و بیــش از ۳۰۰ هــزار نفــر را 

بی‌خانمان؛ یک خسارت ۱۵ میلیارد دلاری! خواسته یا ناخواسته...
آوار اشک آدم را درمی‌آورد؛ فرماندار بیروت که خودش را به محل حادثه 
رســانده بود گریــه می‌کــرد و می‌گفت: »ایــن اتفــاق فاجعه‌ای ملــی بود.« 
حق داشــت! بیروت پایتخت لبنان اســت و لبنان به عروس خاورمیانه 

! نیمی از قلب عروس خاورمیانه با این انفجار زیر آوار رفت. مشهور

ده‌ها ســال اســت که فلســطینی‌جماعت به آوار خو کرده و دل از خاک خود 
نمی‌کَنَد. ده‌ها سال اســت آوار در فلسطین منتظر ســیل و زلزله نمی‌ماند. 
مثالش همین چند مــاه پیش که جنگنده‌های اســرائیلی، چنــد منطقه در 
غزه را هــدف گرفتنــد؛ زمین‌هــای کشــاورزی، خیابان‌ها و مناطق مســکونی 
و غیرنظامــی را تخریــب کردنــد و بــا ده‌ها حملــه هم‌زمــان آواری دیگر بر ســر 

مردم ریختند. 
تقریبــا خیابــان ســالمی باقــی نمانــد و ســاختمان‌های مســکونی بســیاری 
بمباران شدند. اسرائیل حتی یک مجتمع پزشکی در غرب را بر سر بیماران 
و مجروحان آوار کرد. ده‌هــا حمله هوایــی همزمان دود غلیظــی را در غزه به 

راه انداخت. 
 اســرائیل فقــط در مــوردی کــه برایتــان گفتــم، بیــش از 400 نفــر از‌جملــه 

۵۸ کودک و ۳۴ زن را دفن کرد و 40 هزار نفر آواره و بی‌خانمان شدند.
امــا بعــد از ایــن حمــات در فضــای مجــازی بیــش از آن‌کــه تصاویــر آوارها و 
خرابی‌ها منتشر شود، فیلم نجات یک شهروند فلســطینی بازدید داشت 
که زیر آوار گیر افتاده بود و مردم پیدایش کرده بودند. یک سنگ برداشته 
شــد؛ یک دســت خاکــی و پرخــون بــالا آمــد و دســت کســی را کــه از روی آوار 
صدايش می‌زد، چنگ زد. گریه مردم کــه با فریاد خدا را صدا می‌زدند؛ شــاید 

به‌قدر یک انفجار در شهر پیچید. 
حرف این است که آوار فقط برای ما نبوده و نیست. آوار دنبال بهانه است 
و از تیر عشــق یار تــا تیرآهن برایــش فرقی نمی‌کند، رســالتش خراب شــدن 
روی ســر ما و زندگی‌مان اســت. رســالت ما البته روشــن اســت؛ نجات پیدا 

کردن و نجات دادن.

توفان‌های به فنادهنده

یر آوار عروس خاورمیانه ز

، نارفیق قدیمی فلسطینی‌ها آوار

همیــن؟ فکــر کردیــد همیــن کــه غــزه هــم بشــود یکــی از 

علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگاری که از 
نوشتن درباره آوار 
نفسش می‌گیرد

ســوژه‌های گزارشــی از بزرگتریــن آوارهــای جهــان تمــام 
اســت؟ یعنی می‌شــود آوارهای فلســطین را گذاشت کنار 
آوارهایــی کــه از یــک انفجــار در بیــروت ایجــاد شــده یــا 

آوارهایی که توفان‌ها درست کرده‌اند؟
آوارهــای جنــگ همیشــه ســنگین‌ترند. شــاید بــه کمــک 
تجهیــزات امــدادی و زور بــازوی چنــد مــردی کــه نفــس 
شــخص زیــر آوار مانــده را زنــده می‌خواهنــد، آوار آهــن و 
ســیمان و آجــری که روی ســر شــخص ریختــه کنار بــرود و 
دوباره آبــی آســمان را ببیند. اما ســنگینی آوار تا همیشــه 
روی ســر آدم‌ جنــگ‌زده ســنگینی می‌کنــد. فــرق آدم جنــگ‌زده با کســی که ســقف 
بالای ســرش در یــک بلای طبیعــی روی ســرش خراب شــده در این اســت کــه آدم 
جنگ‌زده می‌داند باید یقه چه کسی را بگیرد و توانش را ندارد و هیچ چیز برای مرد 
ســخت‌تر از این نیســت که بداند باید یقه چه کســی را بگیرد و نتواند. این که آدم 
بداند خرابی سقف خانه‌اش، ویران شدن زندگی‌اش تقصیر سیل و زلزله و توفان 
بوده بالاخره آخرش با خودش کنار می‌آید که این‌ها هم جزئی از طبیعت هســتند 
یا می‌تواند همه‌اش را بــرای خدا فاکتور کند که من زندگی و ســقف امن خانواده‌ام 
را پای این بلای طبیعی که مخلوق توســت داده‌ام و حالا در عوضش چه می‌دهی؟ 
هر چــه که باشــد، آدم زلزله‌زده یا ســیل‌زده آخرش بــا خودش به صلح می‌رســد که 

کاری از دســتش برنمی‌آمــده و شــکر می‌کند که دســت کــم از زیــر آوار نجــات پیدا 
کرده و حالا ســالم و ســامت اســت و می‌تواند دوباره بهتر از آن ســقف را روی ســر 
خودش بنا کنــد. اما آدم جنــگ‌زده می‌داند زندگی‌اش به دســت طبیعــت و تقدیر 
و قســمت آوار نشــده، می‌داند دســتی در کار اســت که می‌شــود از کتــف بریدش. 
می‌داند اگر زورش را داشــت می‌توانســت دســتی را کــه زندگی خانــواده‌اش را روی 
سرشــان آوار کرده بشــکند. ســنگینی این همــه آوار تا آخــر عمر روی ســینه مردم 

جنگ‌زده می‌ماند.
مــردم فلســطین از وقتــی بولدوزرهــای رژیــم اشــغالگر افتادند بــه جــان خانه‌ها و 
زندگی‌هاشان بار آوار را روی سینه‌شــان حس می‌کنند و هر بار هم که می‌خواهند 
دســت بــه کاری بزنند کــه دســتی کــه زندگی‌شــان را آوار کرده بشــکنند، همــه چیز 
 ، سخت‌تر از قبل می‌شــود. حالا هم که دیگر بعد از این همه ســال، رژیم اشغالگر
بیــش از پیش با پنبه ســر بریــدن را یــاد گرفته و راه‌هــای دیگــری را بــرای آوار کردن 

سقف خانه‌ها پیش گرفته است. 
یکی از راه‌ها همین که در محله‌ شیخ جراح در شرق قدس اشغالی طی چند سال، 
چند بنای دینی جعلــی ایجاد کنــد و بعد هم مدعی شــود که این محلــه یک محله 
تاریخی و دینی اســت. خب بعدش چه؟ بعد از این ادعا شــروع به ســاخت اســناد 
جعلی بکند و بیفتد به دنبال بیرون کردن مردم فلســطینی از خانه‌هایشــان. فکر 
کنیــد اول صبح کســی در خانه‌تــان را بزند و بگوید طبق ســندی که در دســت دارد 
این خانه مال اوســت و شــما بایــد هر چــه زودتر اثاث‌تــان را جمــع کنیــد و از آن‌جا 

بروید. آن‌جاست که ســقف خانه روی ســر مردی که در درگاه خانه ایستاده خراب 
می‌شود، بی آن که آجر از آجر تکان بخورد.

یــا ایــن کــه بولدزرهــای رژیــم اشــغال‌گر بیفتنــد بــه جــان قبرســتان یوســفیه بــه 
بهانــه تعریــض محوطــه مســجدالاقصی. قبرســتان یوســفیه کجاســت؟ یکــی از 
قدیمی‌تریــن قبرســتان‌های فلســطین کــه اجــداد و نیــاکان فلســطینی‌ها آن‌جــا 
دفن هســتند و همه می‌دانیم که قبرســتان هر کجا که باشــد شناســنامه تاریخی 

آن‌جاست و رژیم اشــغالگر با این که در واقع دارد شناســنامه و تاریخ فلسطین را 
آوار می‌کند، بی آن که بمبی روی ســر کســی بیندازد و خودش را متهم رســانه‌های 

دنیا کند.
آوار جنــگ همیشــه ســهمگین‌تر از آوار بــای طبیعــی اســت امــا حــالا دیگــر 
جنایتکاران جنگــی یاد گرفته‌اند زندگی را روی ســر مردم جنــگ‌زده آوار کنند بدون 

آن که سقفی فرو بریزد و سوژه دوربین رسانه‌ها شود.

جنایتکاران جنگی بلدند چطور آوار کنند که آجر از آجر تکان نخورد

آوار جنگ، آوارگی جنگ‌زده


